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اوایل خیلی‌ها 
مسخره می‌کردند 

و می‌گفتند:»زن 
را چه به دستگاه 

فرز!« حتی 
همسرم و 

اطرافیان هم 
ابتدا نگران بودند 

و فکر می‌کردند 
این کار برایم 

سخت و خشن 
است و ممکن 
است حین کار 

برایم اتفاقی 
بیفتد. بی‌تعارف 

بگویم آنها هم 
ناخودآگاه فکر 

می‌کردند این کار 
زنانه نیست

بکشـــد تا با مشـــخص کردن جزئیات آن وســـیله را 
برایش بســـازم.«

ایستادگی در برابر کلیشه‌ها
اگرچـــه ورود اربابی به این حرفـــه با بی‌علاقگی آغاز 
شـــد، اما با گذشـــت زمـــان نه‌تنها علاقه پیـــدا کرد، 
بلکه با وجود مخالفت‌هـــای اجتماعی و خانوادگی 
که مقابلش بود، ایســـتادگی کرد و نشان داد در این 
حرفه، مهارت و عشـــق مهم‌تر از جنســـیت اســـت. 
او از موانعـــی که در مســـیرش قرار داشـــت این‌گونه 
می‌گوید: »خیلی‌ها مسخره می‌کردند و می‌گفتند: 
»بـــرو خونـــه، پـــای گاز! زن را چه به دســـتگاه فرز!« 
حتی همســـرم و اطرافیـــان هم ابتدا نگـــران بودند 
و فکـــر می‌کردنـــد ایـــن کار برایم ســـخت و خشـــن 
است و ممکن اســـت حین کار برایم اتفاقی بیفتد. 
بی‌تعـــارف بگویم آنها هم ناخـــودآگاه فکر می‌کردند 
این کار زنانه نیست. اوایل ناراحت می‌شدم و برایم 
عجیب بود چون زنان بســـیاری را می‌شـــناختم و یا 
دیده بودم که کارهای بســـیار ســـخت‌تری از کار من 
را به‌خوبـــی انجـــام می‌دادند. وقتی خـــودم در این 
موقعیـــت قـــرار گرفتم کم کـــم متوجه شـــدم هنوز 
این اتفاق برای عده‌ای عادی نشـــده که مشاغل زن 
و مرد ندارد و فقط کافی اســـت کسی به کاری عشق 
داشـــته باشـــد تا آن را انتخـــاب کند و انجـــام دهد. 
هنوز بعد از گذشـــت چند ســـال همچنـــان افرادی 
هســـتند که وقتی مهارت دســـت گرفتن دســـتگاه 
فـــرز و کار کردنم با آن را می‌بیننـــد کوتاه نمی‌آیند و 
در واکنش به ویدیوهایی که در صفحه‌ام می‌گذارم 
کامنت‌هایی بـــا همین مضمون می‌گذارنـــد. اوایل 
خیلی ناراحت می‌شـــدم امـــا الان هیـــچ تأثیری در 
ادامـــه راهم ندارد و معتقدم در هـــرکاری هم دیدگاه 

مثبت وجـــود دارد و هم منفی.«

ظرافت در میانه آتش
در جهانی که جوشـــکاری و آهنگری بیشـــتر با قدرت 
بدنـــی، ســـختی و مهارت‌هـــای فنـــی گـــره خـــورده 
اســـت، اربابی بـــا ترکیب ایـــن مهارت‌هـــا و ظرافت 
منحصر‌به‌فـــرد خـــود، اســـتانداردهای رایـــج را تغییر 
داده اســـت. او بـــا ناخن‌هـــای بلند و طراحی‌شـــده، 
بـــدون هیچ مانعـــی در میـــان جرقه‌هـــای داغ آهن 
ثابـــت کـــرده که مهـــارت و تجربـــه، از هر کلیشـــه‌ای 
فراتـــر مـــی‌رود. یکـــی از پرســـش‌هایی که مکـــرر از 
اربابی پرســـیده می‌شـــود، این اســـت: »چطور با این 
ناخن‌ها جوشـــکاری می‌کنـــی؟« او لبخنـــد می‌زند و 
می‌گویـــد: »به‌نظـــرم تکنیک مهم‌تر از ظاهر اســـت. 
اما این ســـؤال آن‌قدر تکرار شـــد کـــه تصمیم گرفتم 
ویدیویـــی آمـــاده کنم. ویدیویی ســـاختم تا نشـــان 
بدهم چطور با دستکش، مهارت و کنترل، می‌توانم 
بدون مشـــکل کار کنم. چون این شغل جزو مشاغل 
صنعتـــی اســـت خیلی‌ها بر ایـــن باور هســـتند که در 
روحیـــه و رفتـــارم تأثیر گذاشـــته اســـت. امـــا خودم 
چیزی احســـاس نمی‌کنـــم و فکر می‌کنم رفتـــارم از 
گذشـــته همینطور بوده و این کار هیچ تأثیری در کم 
شدن احساســـات زنانه‌ام نداشته است. اما خیلی‌ها 

می‌گویند کـــه اخلاق و منـــش مردانـــه گرفته‌ای!«

اینستاگرام، ویترین جوشکاری مدرن
اگرچـــه محـــل کارش یک کارگاه ســـاده در شـــهرک 
صنعتی اســـت، اما ســـکوی پرتاب او، فضای مجازی 
بود. اربابی و همســـرش تمام سفارش‌ها را از طریق 
اینســـتاگرام دریافت می‌کنند. میلاد پشت دوربین 
اســـت و او جلـــوی آن، در حال ســـاخت. می‌گوید: 
»بـــرای یـــک ویدیو گاهـــی ده‌ها بار ضبـــط می‌کنیم 
تا تصویر نهایـــی همان چیزی شـــود که مدنظرمان 
اســـت. چون مهم اســـت کـــه محتوای خـــوب ارائه 
بدهیم. ایـــن رمز دیده‌شـــدن ما بـــود. ویدیوهایی 
کـــه ضبط، تدویـــن و محتوایش با دقـــت انتخاب و 
ساخته می‌شـــود، باعث شـــده‌ مخاطبان بیشتری 

جذب کار ما شـــوند.«

چالش‌های داغ یک کارگاه سرد
مانند هـــر تولیدکننده‌ دیگری، اربابی و همســـرش 
در کارگاه با مشـــکلات مختلفی روبه‌رو هســـتند. او 
بـــه برخی از مشـــکلات اشـــاره می‌کنـــد و می‌گوید: 
»در بعضـــی زمان‌هـــا، به‌خصوص اوایـــل هر فصل، 
اســـفند ماه و نزدیـــک عید نوروز، سفارشـــات‌ خیلی 
بیشـــتر می‌شـــود. از آن طـــرف، مـــا هم مثـــل بقیه 
تولیدکننده‌هـــا در شـــهرک‌صنعتی مشـــکل قطعی 
بـــرق داریم که باعث می‌شـــود نتوانیم سفارشـــات 
را در زمان تعیین‌شـــده به مشـــتری برســـانیم. این 
موضـــوع باعـــث بدقولـــی مـــا می‌شـــود، بنابرایـــن 
تصمیـــم گرفته‌ایـــم تعـــداد سفارشـــات را محـــدود 
کنیـــم تـــا همـــان مقـــدار را ســـر موقع به مشـــتری 
تحویل بدهیم. از دیگر مشـــکلات اساســـی، تأمین 
مـــواد اولیه باکیفیت و قیمت مناســـب اســـت، زیرا 
نوســـانات بـــازار و تحریم‌های اقتصـــادی می‌توانند 
دسترســـی به مواد اولیه را دشوار کنند. همچنین، 
هزینه‌هـــای بالای انرژی و ســـوخت مورد نیـــاز برای 
فرآیندهـــای آهنگـــری، بـــار مالـــی زیادی بـــر دوش 
تولیدکنندگان می‌گـــذارد. کمبود نیـــروی کار ماهر 
و نیـــاز بـــه آموزش‌هـــای تخصصـــی نیـــز از دیگـــر 
چالش‌هاســـت، چون فناوری‌هـــای جدید آهنگری 
نیاز بـــه مهارت‌هـــای ویـــژه دارنـــد. علاوه بـــر این، 

نبـــود حمایت‌های کافی از ســـوی نهادهـــای دولتی 
و دشـــواری در اخـــذ تســـهیلات مالی، مانع رشـــد و 
توســـعه کســـب‌وکارهای کوچک و متوســـط در این 
حوزه می‌شـــود. همه این مشـــکلات باعث می‌شود 
تولیدکنندگان به دنبـــال راهکارهای نو برای کاهش 

هزینه‌هـــا و افزایش بهره‌وری باشـــند.«

انتقال تجربیات بدون چشمداشت
اربابـــی نه‌تنهـــا بـــه موفقیـــت در کار خـــود اهمیت 
می‌دهـــد، بلکه دوســـت دارد آنچه را که یـــاد گرفته 
بـــه دیگران آمـــوزش دهـــد. او می‌گویـــد: »خیلی‌ها 
پیـــام می‌دهنـــد و دربـــاره‌ دســـتگاه‌ها و نحـــوه‌ کار 
ســـؤال می‌کنند. دوســـت دارم تا جایـــی که امکان 
دارد کمک کنـــم. هیچ‌وقت از اینکه دانســـته‌هایم 
را بـــا دیگران به اشـــتراک بگـــذارم دریغ نکـــرده‌ام. 
برخی به مـــن می‌گویند نباید قلـــق کار را بگویی اما 
معتقدم روزی‌رسان خداســـت و برایم اول کمک به 
هر موجـــود زنده‌ای اولویـــت دارد. بـــرای همین هر 
آموزش جدیدی را که خـــودم یاد بگیرم به بقیه هم 
آمـــوزش می‌دهم و حتـــی از آنهـــا می‌خواهم نتیجه 
کارشـــان را اگر دوســـت داشتند، بفرســـتند تا باهم 
کارشـــان را بررســـی کنیم. خیلی‌ها فکـــر می‌کنند 
درآمـــد زیـــادی دارم. امـــا مثـــل خیلی‌هـــا زندگی‌ام 
معمولی اســـت. بـــا این حـــال، تا جایی کـــه بتوانم 
کمـــک می‌کنـــم. چـــه در زمینـــه آموزش چـــه تهیه 
جهیزیه بـــرای نوعروســـان. در کنـــار کارم، فضایی 
فراهـــم کـــرده‌ام کـــه بتوانم بـــه حیوانـــات نیازمند 
هم کمـــک کنـــم، مخصوصاً ســـگ‌های بـــاردار که 
به مراقبـــت ویژه احتیاج دارند. بـــاور دارم مهربانی، 

مسئولیت انســـانی ماست.«
اربابی و همســـرش که در فکـــر راه‌انـــدازی مرکزی 
بـــرای آمـــوزش هســـتند، می‌افزایـــد: »الان بیشـــتر 
دوســـت داریم جایی را راه‌انـــدازی کنیم که بتوانیم 
کلاس‌هـــای آموزشـــی را بـــرای علاقه‌منـــدان برگزار 
کنیـــم. خیلی از زنان پیام می‌دهند و دوســـت دارند 
از مـــن یاد بگیرند، اما تعداد مردانی که درخواســـت 

آموزش دارند، خیلی بیشـــتر هســـتند.«
گزارش

مرجان قندی
خبرنگار

صدای ممتد دســـتگاه‌های جوشکاری، جرقه‌هایی 
که در هـــوا می‌رقصند، بـــوی فلـــزداغ و قطعاتی که 
از دل آهـــن بیـــرون می‌آینـــد. این تصویری اســـت 
کـــه همه مـــا از یـــک کارگاه آهنگـــری به یـــاد داریم؛ 
جایی کـــه در آن مردانی با چشـــمانی که از شـــدت 
برق جوشـــکاری قرمز شـــده و چهره‌ای که از حرارت 
آهـــن ســـوخته کار می‌کننـــد. امـــا در ایـــن دنیـــای 
صنعتـــی، یک زن با دســـتانی ظریـــف اما اراده‌ای پولادین مشـــغول کار اســـت. بهاره اربابـــی، اولین دختر 
آهنگر ایرانی اســـت که نشـــان داده در بســـیاری از حِرف و مشـــاغل می توان مرز جنســـیتی را پشـــت سر 
گذاشـــت. او نه‌تنها در کارگاه‌اش مشـــغول ســـاخت میز، صندلی و سازه‌های فلزی اســـت، بلکه نامش در 
میان صنعتگران جا افتاده اســـت. بیـــش از ۲۰۰ هزار نفر در اینســـتاگرام او را دنبال می‌کنند و بســـیاری از 
جوشـــکاران و صنعتگران، او را به‌عنوان »دختر آهنگر« می‌شناســـند. او با ویدیوهایی که از لحظات کاری 
خود منتشـــر می‌کند، توانسته علاوه بر جذب ســـفارش‌های زیاد باورهای ســـنتی را هم به چالش بکشد. 

او بـــا مهارت و تـــاش، مرزهای جنســـیتی را در دنیای آهن و آتش از میان برداشـــته اســـت. 

از میز تلویزیون تا ساختن یک مسیر
ماجـــرا هفـــت ســـال پیـــش، در اوج بی‌پولـــی 
و بی‌انگیزگـــی آغـــاز شـــد. زندگـــی مشـــترک او و 
همســـرش میـــاد، شـــرایطی را رقم زد کـــه او ناچار 
شـــد وارد ایـــن حرفـــه شـــود. بهـــاره از آن روزهـــا 
می‌گویـــد: »میـــاد در حـــوزه تولید دســـتگاه‌های 

بدنســـازی فعالیت داشـــت، امـــا پـــس از مدتی به 
دلیل مشـــکلات مالی بیرون آمـــد. وقت خالی زیاد 
داشت و می‌خواست مدام خودش را سرگرم کند. 
در میـــان کارهایـــی که انجـــام مـــی‌داد یک‌بار یک 
میز تلویزیون برای خودش ســـاخت. هر کســـی از 
دوســـتان و اقوام میـــز را دید ســـفارش داد که یکی 

هم برای آنها بســـازد. درخواســـت‌ها برای ســـاخت 
میـــز و صندلی‌هـــای مشـــابه آنقـــدر زیـــاد شـــد که 
میلاد تصمیم گرفـــت کارگاه راه‌انـــدازی کند. اوایل 
فقط برای کمک و همراهی در شـــرایط ســـخت به 
کارگاه می‌آمـــدم، اما بـــه مرور یاد گرفتـــم چگونه با 
دســـتگاه‌ها کار کنـــم. کم‌کم علاقه‌ شـــکل گرفت و 

حرفه‌ای شـــدم.«
 او می‎افزاید: »کارشـــناس معماری هســـتم اما هیچ 
وقـــت در حوزه معماری فعالیتی نداشـــتم. شـــغل 
قبلی‌ام کاملاً در محیط زنانه و ســـبک بود. روزهای 
اولـــی کـــه بـــه کارگاه می‌آمـــدم فقط می‌خواســـتم 
کمک کنـــم، اما هرچـــه جلوتر می‌رفتـــم و مهارت 
یاد می‌گرفتـــم به ایـــن کار علاقه‌مندتر می‌شـــدم. 
ســـال‌های اول کار تنوع محصولاتی که می‌ســـاختم 
خیلـــی محـــدود بـــود امـــا الان آنقـــدر در ایـــن کار 
حرفه‌ای شـــده‌ام که مشـــتری‌ها فقط برایم عکس 
می‌فرســـتند تـــا از روی آن در ابعـــادی کـــه مد نظر 
دارند، وســـیله‌ای را برای‌شان بســـازم. برای همین 
کســـانی که مرا می‌شناســـند می‌دانند کـــه »نه« تو 
کار نـــدارم! حتـــی اگر کســـی ایـــده‌ای در ذهن‌اش 
دارد فقـــط می‌‌گویم کلیـــات آن را برایـــم روی کاغذ 

روایت زنی که با اراده‌ای آهنین مرزهای مردانه را در صنعت درنوردید
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